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People's rights in the government policies of Prophet Yusuf and Imam Ali (as) 

 

Abstract 

This article, which is taken from a doctoral dissertation entitled "Analysis of the 

educational-governmental biography of Prophet Yusuf (pbuh) in the Holy Quran 

and Imam Ali (pbuh) in Nahj al-Balaghah", examines the rights of the people in 

two examples of divine government on The land is covered. 

From the point of view of the Holy Quran, rights flow between divine creatures 

and are applicable to each other. Rights are not just among human beings that if 

someone has a right over another, that person also has a right over him, but this 

other includes creatures, including humans, animals, plants, and so on.  Therefore, 

rights are not defined in the Qur'an in human terms. One of the most important 

rights in human society is the right of the subjects over the governor and the right 

of the governor over the subjects, the fulfillment of which will have positive effects 

and, on the contrary, the non-fulfillment of it will have negative effects. The basis 

of divine commands has been considered Among these rights, the welfare and 

comfort of the people and the security of society have also been given special 

attention. 
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 حقوق مردم در سیاست های حکومتی حضرت یوسف و امام علی علیهماالسلام
 1بی بی سعیده شمع ریزی

 2سید حمید شمع ریزی 

 3شهربانو مهینی

 چکیده : 

 هی)علوساا یحضاار   یحکومت - یتیترب رةیساا لیتحل» و با عنوان  یمقاله که برگرفته از رساااله تکتر نیا

حقوق مرتم تر تو نمونه  یباشد، به بررس یم « السلام( تر نهج البلاغه هی)علیو امام عل میالسلام( تر قرآن کر

 .ازحکومت الهی تر روی زمین پرتاخته است

فقط ، یکدیگر قابلیت اجرا تارت. حقوق میان مخلوقا  الهی جریان و نسبت به، حقوق تراز تیدگاه قرآن کریم

آن فرت هم بر او حقی تاشته باشد، بلکه این  میان افرات بشر مطرح نیست که اگر کسی حقی بر تیگری تارتتر

محدوته  . بنابراین حقوق تر قرآن ترتیگری شامل موجوتا ، اعم از انسان، حیوانا ، گیاهان و غیره می باشد

شوت. سان تعری  نمی  ست  ان شری، حق رعیت بر والی و حق والی بر رعیت ا از مهمترین حقوق تر جامعه ب

  کومت حضااارتر ح ،خواهد بوتتارای آثار منفی ، عدم اتای آن، و تر مقابلآثار مثبت تارای  آناتای که 

ر گرفته است که تر میان توجه قرا ، حقوق مرتم بر اساس فرامین الهی مورتیوس  و امام علی علیهما السلام

 .استبوته ، رفاه و آسایش مرتم و تأمین امنیت جامعه نیز از عنایت خاصی برخورتار این حقوق
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 مقدمه :.  1

سلام و ب ساس تیدگاه ا شک، یکی از وظای  مهم پیامبران الهی ،قرآن کریمر ا حکومت و به عهده گرفتن  لیت

ستجامعه و تربیت افراتزمام اتاره امور  سلام می فرمایند: بوته ا ضر  علی علیه ال سبحان، براى  . ح خداى 

وفاى به وعده خوت، و کامل گرتانیدن توران نبوّ ، حضاار  محمّد )که تروت خدا بر او بات( را مبعوك کرت، 

هاى او شااهر  تاشاات، و تولّدش بر پیامبرى که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوّ  او را گرفته بوت، نشااانه

هاى هاى گوناگون، و روشراى مذاهب پراکنده، خواسااتههمه مبارك بوت. تر روزگارى که مرتم روى زمین تا

ها هاى ارزشااامند خدا را انکار و به بتها تشااابیه کرته و گروها ناماى خدا را به پدیدهمتفاو  بوتند: عدهّ

سبت ما شاره مان صلّا اللّه تاتند، و برخی به غیر خدا ا سیله محمد  سبحان، مرتم را به و کرتند. پس خداى 

 .(1 خ،نهج البلاغة)و از جهالت رهایا بخشیداز گمراها نجا  تات و هدایت کرت،و سلّم  علیه و آله

شته یحاکمان یکه تر اکثر جوامع بشر میابی یمتر خیتار یبا بررس   شیو قدر  خو طرهیاند که با س وجوت تا

س یو حت تی، موجب آزار و اذبرمرتم شتار ب شده اند و چون ت یاریک  شهیهم یحاکمان نیچن دگاهیاز آن ها 

 نیکرته اند به ا یو ستم سع  لمبوته، با ظ شیبه ثرو  و حفظ مقام خو دنیو رس یویو تن یمات دگاهیت کی

مرتم بوته اند که بر یظالمانه، حاکمان عاتل یگونه حکومت ها نیبرسااند. اما تر مقابل ا شیهدف شااوم خو

 تیعدالت و هدا یبرقرار تیمحبت، وحد  و تر نها ،یهمدل جاتیآن ها، ا یحکومت کرته اند و هدف اصل

سان ها به قرب اله ست. بنابر ا یان  یشتیو مع یامکانا  رفاه نیتأم یرا برا شیتلاش خو نیشتریب نیبوته ا

ساختن آن ها با احکام خداوند به کار برته اند. نمونه ا شنا  توان تر مورت  یگونه حکومت ها را م نیمرتم و آ

 .السلام( مشاهده نموت همای)علی  علو حضر وس یحضر  

فاَلحْقَُّ  »تر نهج البلاغه، تو جمله تر باره حقّ فرموته است. اوّل این که فرموت:  علیه السلامامیر المؤمنین علا 

 .( 216 خ ،نهج البلاغة ) «وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُ ِ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُ ِ

تر، امّا تر هنگام عمل از همه چیز تنگتر و محدوتتر است. بیان و توصی ، از همه چیز گسترتهحق به هنگام )

  (.تآسان و عمل کرتنش بسیار مشکل اس گفتن حقّ بسیار»به تعبیر مشهور خوتمان: 

 الحدید تر معنای آن می نویسد: ابن ابی

معنایش این اساات که هرکس می تواند حق و عدل را توصاای  کرته و خوبی ها و لزوم آن را بیان نموته و 

. بنابراین او تر توصاای  عدل زبانی رسااا تارت ولی تر رقرار می کرتمببگوید اگر من ولایت تاشااتم عدل را 

ند که به وصاا  خوبی ها می عمل به آن تر تنگنا می باشااد. به تلیل اینکه تر این تنیای پهناورکسااانی هساات

شتند بدان تکیه می کرتند ولی می بینیم که یک تر هزار هم  پرتازند و به گمان خوتشان اگر توانایی ولایت تا

  .(88 ،  11،، بی تا )ابن ابی الحدیدباره یکی نیست نقول و عملشان تر ای

خوت تور کند اگر کسی چنین  را از : هیچ یک از موجوتا  عالم نمی تواند این حقابن ابی الحدید می نویسد

طور تمام و و به ه به طور کامل بر همه تسااالط تارت توانایی را تاشااات هرآینه خداوند متعال بوت با تلیل اینک

نه مخصوص خداوند متعال . پس اگر برای این موضوع جوازی وجوت تاشت هرآیکمال مالک و صاحب است

 .(89، 11،، بی تا )ابن ابی الحدیدخواهد بوت

که ، رعایت حقوق مرتم اسااات کومت های الهی به آن توجه می شاااوتاز مساااامل مهمی که تر حبنابراین  

 نگارنده تر این مقاله بر اساس نظر و تیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه به بررسی آن پرتاخته است.
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 حقوق از منظر قرآن کریم :.  2

نسبت به یکدیگر با نگاه به آموزه های قرآنی ، می توان فهمید که حقوق ترمیان مخلوقا  الهی جریان تارت و 

، حقوق فقط میان افرات بشااار مطرح نیسااات که اگر کسااای حقی بر قابلیت اجرا تارت. بنابراین تر قرآن کریم

شد تیگری تارت شته با شامل مآن فرت هم بر او حقی تا سان، حیوانا ، بلکه این تیگری  ، وجوتا ، اعم از ان

 . بنابراین حقوق تر قرآن تر محدوته انسان تعری  نمی شوت.می باشدگیاهان و غیره 

الْحقَُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُوننََّ مِنَ ». تر سااوره های بقره و آل عمران آمده اساات: حق مطلق از آن خداوند اساات

سوى پرور) (147)بقرة، « الْمُمتَْرین ست بنابراین از ترتید کنندگان مباحق از  الحْقَُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا »ش(. تگار تو

 (.حق از پرورتگار توست بنابراین از ترتیدکنندگان مباش( )60)آل عمران ،  « تَکُنْ مِنَ الْمُمْتَرینَ

کرته که بر « من» را مقید به کلمه«حق»ترین بیانا  قرآنا اسااات، چون کلمهاز بدیع«الْحقَُّ مِنْ رَبِّکَ »جمله:»

الحق مع ربک، حق با رب »فرموت:رسانید، مثلا اگر ماکند و هیچ حرف تیگرى این معنا را نماابتدا تلالت ما

ست ساس ما، نه تنها آن معنا را نما«تو ا شرك تر آن اح سانید، بلکه بویا از  سا   شد،ر یعنا ممکن بوت ک

شااد، چون ممکن و نیز بویا از عجز از آن احساااس ما خیال کند که خداى تعالا و حق، تو موجوت باهمند

سا خیال کند که خداى تعالا به خوتى خوت نات ست و حق او را یارى مابوت ک  ،1374،3،)طباطباییکندوان ا

335). 

سد: سیر نمونه می نوی سلاما اعم از حق خدا، حقوق بندگان و آتاب  صاحب تف سله حقوق ا سل این آیه یک 

 شوت:بیان تاشته که روى هم رفته، ته تستور از آن استفاته مامعاشر  با مرتم را 

. نیکا به 4  . نیکا به خویشاااوندان3  . احسااان به والدین2  . پرسااتش خدا و شااریک قرار نداتن براى او1

ستمندان5  یتیمان ستگیرى از م سایگان نزتیک6   . ت سایگان تور7   . رعایت حقوق هم   . رعایت حقوق هم

 (379،  3 ،  1374شیرازی،  )مکارم

 صاحب مجمع البیان تر توضیحی می نویسد: 

سایگانا : «وَ الْجارِ الْجُنُبِ الْجارِ ذِی الْقُربْاوَ» صوت هم ضحاك و ابن زید گویند: مق ابن عباس، مجاهد، قتاته، 

 .است که با انسان خویشاوندى تارند و همسایگانا که خویشاوندى ندارند

سلمان که هیچ از لحاظ تینا با اند: برخا گفته سایه غیر م شد یا هم سلمان با سایه م ست که: هم منظور این ا

 :هانسان مناسبتا ندارت. از پیامبر گراما روایت شده است ک

اى که سه حق تارت: حق مسلمانا، حق همسایگا و حق خویشاوندى. اند. همسایههمسایگان بر سه تسته» 

اى که یک حق تارت و آن مشرکا است مسایگا و حق مسلمانا و همسایهاى که تو حق تارت: حق ههمسایه

 (141،  5 ، 1360،طبرسی )«.دکه از اهل کتاب باش

 . نیکا به برتگان10  . حمایت از تر راه ماندگان9  . حسن معاشر  با توستان و تیگران 8  

ترحقیقت آیه با حق خدا . «مَلَکَتْ أَیْمانکُمُْ وَ ما »کند به برتگان نیکا کنید: تر آخرین مرحله نیز توصااایه ما

شده و با حقوق برتگان پایان ما ست یابد؛ زیراشروع  شیرازی، نداین حقوق از یکدیگر جدا نی  ،  1374)مکارم 

3  ،379). 
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 بررسی حقوق مرتم نسبت به حکومت:.  3

حقی تارند یا خیر؟ و اینکه قبل از هرچیز باید بررسااای نموت که آیا مرتم نسااابت به حکومت زمان خویش 

 نظرا  مختل  تر این زمینه چگونه است؟

سااومین علت گرایش به ماتیگری را ، نارسااایا برخا مفاهیم « علل گرایش به ماتیگری»مطهری تر کتاب  

آنگاه که مفاهیم خاصّ اجتماعا  ،خوانیمتر تاریخ فلسفه سیاسا ما»  اجتماعا و سیاسا تانسته و می نویسد:

س سیا صاً حقّ حاکمیتّ ملّا به میان آمد و عدهّو  صو سأله حقوق طبیعا و مخ شد و م اى ا تر غرب مطرح 

شدند و تنها چیزى که براى  شدند و براى توته مرتم تر مقابل حکمران حقّا قامل ن سا  سیا ستبدات  طرفدار ا

ستدلالهاى خوت شدند وظیفه و تکلی  بوت، این عدهّ تر ا شتوانه مرتم تر مقابل حکمران قامل  اى براى اینکه پ

شدند که حکمران تر  سبیدند و مدعّا  سأله خدا چ ستبداتمآبانه خوت پیدا کنند، به م سا ا سیا براى نظریاّ  

اند و مقابل مرتم مسئول نیست، بلکه او فقط تر برابر خدا مسئول است، ولا مرتم تر مقابل حکمران مسئول

اى؟ و یا برایش وظیفه خواساات کنند که چرا چنین و چنان کرتهوظیفه تارند. مرتم حقّ ندارند حکمران را باز

ست که ما ست قرار تهد. مرتم معیّن کنند که چنین و چنان کن؛ فقط خدا سش و بازخوا تواند او را مورت پر

 (.553 ، 1 ، 1384، مطهرى  )«وقا تارت که مرتم باید اتا کنندحقّا بر حکمران ندارند، ولا حکمران حق

 :می نویسد وی تر اتامه

ها نوعا ملازمه و ارتباط تصااانّعا به وجوت آمد میان اعتقات به خدا از یک رو طبعاً تر افکار و اندیشاااهازاین»

سلب حقّ هرگونه مداخله سلیم تر برابر حکمران و  سا که خدا او را طرف، و اعتقات به لزوم ت اى تر برابر ک

 .فقط تر مقابل خوت مسئول ساخته است است و او را براى رعایت و نگهبانا مرتم برگزیده

 

ضر  همانند مقدمه» سخنان ح ست براى اثبا  این که حق او بر گرتن مرتم امر واجبا از این جمله از  اى ا

فرماید: حقوقا که هر یک از افرات مرتم سوى خداوند است، تا آنان را بیشتر واتار به انجام تاتن آن کند، و ما

وق خداوند اسااات، زیرا حقّ خدا اطاعت اوسااات و اتاى این حقوق هم اطاعت بر تیگرى تارت خوت از حق

حق هر یک  - 2    نحق پدر و ماتر بر گرتن فرزند و عکس آ - 1  ت :خداست و حقوق واجب الها اینهاس

 .(80،  )همانو حق والا و فرمانده بر رعیت و فرمانبر و عکس آن - 3 راز زن و شوهر بر یکدیگ

 می نویسد: شیرازی مکارم 

لام تر این بخش از حقوق مرتم بر یکدیگر یات ما» ترین آنها حق زمامداران بر مرتم کند که مهمامام علیه السااّ

ساا س »فرماید: و حق مرتم بر زمامداران و به تعبیر تیگر حق والا بر رعیت و حق رعیت بر والا اساات، ما

سبحان، بخشا از حق خوت را امورى قرار تاته ک شمرته )و مأمور خداوند  ه بر مرتم تر برابر یکدیگر واجب 

 (243،  8،  1375، )مکارم شیرازی اند(به اتاى آن شده

 :، می نویسده برای برخی از مرزتاران فرستاتهکنهج البلاغه  50تر نامه امام علیه السلام وهمچنین 

رّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ » وَ لَا أُؤخَِّرَ لکَُمْ  وَ لَا أَطْوِیَ تُونَکمُْ أَمْراً إِلَّا فِی حُکْمٍ أَلَا وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ تُونَکمُْ ساااِ

وَاءً وَ أَنْ تَکُونوُا عِنْدِی فِی الْحقَِّ وَ لَا أَقِ َ بِهِ تُونَ مَقْطعَهِِ  حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ  فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلیَکْمُُ   سااَ

 «.النِّعْمَةُ وَ لِی عَلَیْکُمُ الطَّاعَة
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شما بر) شید حق  شما پنهان ندارم، و کارى را جز آگاه با سرار جنگا هیچ رازى را از  ست که جز ا من آن ا

شما ک شما انجام ندهم، و تر پرتاخت حق  شرع، بدون مشور  با  شده حکم  وتاها نکرته و تر وقت تعیین 

هاى یات شده را انجام تهم، بر اى مساوى رفتار کنم. پس وقتا من مسئولیتّآن ب رتازم، و با همه شما به گونه

 (.هاى خوت را بر شما ارزانا تارت، و اطاعت من بر شما لازم استخداست که نعمت

 .شمرته استالسلام چند چیز را بر خوت لازم  هیامام عل نجایتر ا

شان پنهان ندارت.  - 1» سرار جنگا از ای شان  - 2 هیچ رازى را جز ا شور  ای جز تر  -هیچ کارى را بدون م

را از وقت خوتش تأخیر السااالام هیچ حقا از حقوق ایشاااان  هیامام عل - 3  .انجام ندهد -احکام شااارعا 

 .اندازتنما

و چهار به اقتضاى  مقتضاى فضیلت حکمت و موارت سهبراى همه حق برابرى قامل شوت. تو مورت اوّل به  -4

 .(217،  5، 1374، )ابن میثمصفت عدالت است

 

 :(حقوق متقابل رهبرى و مرتمحق حاکم و حق مرتم ).  4

همانگونه که بیان گرتید اتای حقوق تر این عالم هساااتی توطرفه هسااات، بنابراین همچنانکه مرتم بر حاکم 

تر میان حقوق بندگان نساابت به یکدیگر حق حاکم  نیز بر مرتم حقوقی تارت وحقوقی تارند تر مقابل حاکم 

می به مالک امام علی علیه الساالام تراین رابطه  و بر رعیت و حق رعیت بر حاکم از مهمترین حقوق اساات 

 فرمایند:

سُبْحَانهَُ مِنْ تِلْکَ الْحقُوُقِ » ضَهَا  لرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَا الْوَالیِحَقُّ الْوَالیِ عَلَا ا  وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ  ضَةٌ فَرَ فَرِی

بْحَانهَُ لِکُلع عَلَا کُلع لَاحِ الْوُلاَةِ   فَجَعَلهَاَ نِظَاماً لِأُلفْتَهِمِْ وَ عِزّاً لِدِینهِمِْ   اللَّهُ سااُ لُلُ الرَّعیَِّةُ إِلَّا بِصااَ تْ تَصااْ وَ لَا   فَلَیْسااَ

 .(53ن، نهج البلاغة  )« ةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِتَصْلُلُ الْوُلَا

ترین حق، حق رهبر بر مرتم و حق مرتم بر رهبر اسااات، حق واجبا که خداى و تر میان حقوق الها، بزرگ)

سااابحان، بر هر تو گروه لازم شااامرت، و آن را عامل پایدارى پیوند ملتّ و رهبر، و عزّ  تین قرار تات. پس 

صلاح نمارعیتّ  صلاح نماا صلاح گرتند، و زمامداران ا شوند جز با ترستکارى شوت جز آن که زمامداران ا

 . (رعیتّ

 صاحب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه می نویسد:

، حقوقی را برای برخی بر بعضی تیگر واجب کرت تا اطاعت و امتثال امرش خداوند متعال از حقوق خوتش» 

مام علیه السلام با این جمله مقدمه چینی تارت برای اینکه بر مرتم اطاعت از امام علیه السلام و ا را تاشته باشند

 .(127،  14،  ق1400،خوییهاشمی )« سربلندی است امری واجب می باشدکه مایه عز  و 

اثر مهم براى  امام علیه السّلام تر این بخش از خطبه، هفت» ، آمده است:لسلامتر پیام امام امیرالمؤمنین علیه ا

ست و تیگرى  شناسا و اتاى حق متقابل والا و رعیت بیان فرموته که نخستین آنوظیفه ها عزّ  و قدر  ا

هاست. سومین اثر برافراشته شدن پرچم عدالت تر کشور  رنگ شدن بدعتهموارشدن مسیرهاى تین و کم

محیط جامعه و ششم امیدوارى به بقا هاست اصلاح  آن ةهاست. پنجم. که نتیج اسلاما و چهارم احیاى سنتّ

 .(245،  8، 1375شیرازی ، مکارم «)و توام حکومت و هفتم مأیوس شدن تشمنان است



 

1572 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

اما تر مقابل و تر صور  عدم رعایت حقوق از جانب مرتم ، امام علیه السلام به آثار منفی آن اشاره نموته و 

 می فرماید: 

وَ ظَهَرَ ْ مَعَالمُِ الْجوَرِْ وَ کَثُرَ الإْتِغْاَلُ  الْکَلِمَةُ  اخْتَلَفتَْ هُنَالِکَ  أَوْ أَجْحَ َ الْوَالیِ بِرَعِیَّتهِِ  یهََاوَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالِ »

لدِّینِ  ِالهْوََى فِی ا نَنِ فَعُملَِ ب َلُ النُّفوُسِ  وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ الساااُّ َامُ وَ کَثُرَ ْ عِل ْأحَکْ خ ، نهج البلاغة  )«وَ عُطِّلَتِ ال

216). 

ستم کند، وحد  کلمه از بین ما) شوند، یا زمامدار بر رعیتّ  شانهامّا اگر مرتم بر حکومت چیره  هاى روت، ن

شکار، و نیرنگ بازى تر تین فراوان ما سلّم ستم آ صلّا اللّه علیه و آله و  سنتّ پیامبر  سترته  گرتت، و راه گ

 .(هاى تل فراوان شوتن تعطیل، و بیمارىمتروك، هوا پرستا فراوان، احکام تی

اى براى ترك همکارى زمامداران و مرتم بیان فرموته که بارها با تر اینجا نیز امام علیه السّلام مفاسد هفتگانه» 

ایم؛ اختلاف کلمه، ظلم و ساااتم، بدعت و فریبکارى، ترك هاى جور تیده چشااام خوت آن را تر حکومت

هوا و هوس، تعطیل احکام الها و فزونا رذایل اخلاقا، همچون کبر و غرور مسیرهاى روشن، عمل بر طبق 

 .(247،  8،  1375شیرازی ، مکارم «)و کینه و حسد، انحصارطلبا و استبدات و مانند آن

 نهج البلاغه نیزمی فرمایند: 34تر خطبه  اما علی ع

َّاسُ »  َا الن ّاً وَ لَکُمْ  أَیُّه یحَةُ لَکُمْ  عَلَیَّ حَقٌّإِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَق َالنَّصاااِ َّا حَقُّکمُْ عَلَیَّ ف َأَم وَ   وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ  ف

شْهدَِ  وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوفَاَءُ بِالْبَیعْةَِ  تَعْلیِمکُمُْ کَیْلَا تَجْهَلوُا وَ تَأْتیِبکُمُْ کَیْمَا تَعْلمَوُا صِیحةَُ فِی الْمَ   وَ المْغَیِبِوَ النَّ

   «.وَ الْإِجَابَةُ حِینَ أَتْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ

شما ) شما بر من، آن که از خیر خواها  ست، حق  شده ا شما را بر من حقّا واجب  شما و  اى مرتم، مرا بر 

 (. وات و ناتان نباشیدتریغ نورزم و بیت المال را میان شما عاتلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش تهم تا با س

نچه بکار آید تر امر معاش و تر نهان و آشااکارا به اخلاق حساانه و اطوار پسااندیده و آ»یعنی  فالنّصایحة لکم

 .(238،  1، ذهنی تهرانی ، بی تا )معات

خوت، چهار چیز را که براى اصاالاح  ةالساالام از حقوق واجبه مرتم بر عهد هیامام عل » ابن میثم می نویسااد:

ها بر امام نصیحت کرتن است، نصیحت کرتن  حقّ آن اولین .حالشان تر تو جهان مفید بوته بیان کرته است

واتار کرتن مرتمان به مکارم اخلاق اساات و جهت تاتنشااان به امورى که براى زندگا و آخرتشااان مفیدتر 

حق  ساوّمین .اسات مرتم بیت المال و رفاه بخشایدن به زندگا ةنحق آنان انتظار تقسایم عاتلا توّمین .باشاد

یل این که حضااار  تر این عبار  فرموته ند: تل مان ند: تعلیم و آموختن به مرتم بوته، تا ناتان ن تا جاهل »ا

نا اند تا عالم شااوید، این اساات که منتّ نهاتن بر آنان به از بین برتن جهل، بارزتر از بیان تاو نفرموته« نمانید

شوت: ا شدن آن صا گفته  شخ ست، چنان که اگر به  شتر آزرته خاطر ما ىها شوت: جاهل، بی شوت، تا گفته 

)ابن باشدعمل کرتن به وظایفشان ما ةها تر زمین حقّ مرتم بر امام، تربیت کرتن آن چهارمین .تانشمند نیستا

 .(178،  2،   1375، میثم

، تأمین رفاه و آسایش برای مرتم است نسبت به حکومت تارند شری که مرتمیکی از موارت حقوق تر جامعه ب

 امام علی علیه السلام وجوت تاشته است. حضر  یوس  علیه السلام و همچنین که تر حکومت 

 

 امام علی علیهما السلام:حضر  یوس  و تأمین رفاه و آسایش مرتم تر حکومت  .  5 
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 : علیه السلام وس یحکومت حضر  رفاه و آسایش مرتم تر   - 1 - 5

صلی  سی و ا سیا سان های تحت حکومت ، از وظای  واهداف  سایش برای همه ان تأمین امکانا  رفاهی و آ

 حاکمان و جزء اساسی ترین حقوق مرتم نسبت به حکومت می باشد. 

 مطهری تر رابطه با وضعیت رفاه و استفاته از منابع ماتی و نعمت های تنیوی می نویسد: مرتضی 

ست که نعمت» ست  حقیقت این ا شد، و ممکن ا سعات  با ست مایه رقاء و  صامب، ممکن ا هاى تنیا مانند م

سا فقرهایا که  ست و نه ثرو  خوشبختا مطلق. چه ب مایه بدبختا و بیچارگا گرتت. نه فقر، بدبختا مطلق ا

 ت قرار گرفته اساات.ونکب ه بدبختاهایا که مای ها گرتیده، و چه بسااا ثرو  موجب تربیت و تکمیل انسااان

پرورى ، به عیّاشاااا و تنها تر هنگام امنیت و رفاه امنا نیز چنین اسااات. برخا از افرات یا ملت امنیتّ و نا

ها از شاالّاق بدبختا و  کنند و بساایارى تیگر از ملتافتند و بالنتیجه تر پرتگاه خوارى و ذلتّ سااقوط ماما

، و سایر مواهب  ، عزّ  و ذلتّ رسند. سلامت و بیمارىزّ  ماآیند و به آقایا و عگرسنگا به جنبش تر ما

 .(183ص ، 1 ، 1384،مطهرى )«طبیعا نیز مشمول همین قانون است و مصامب

سایش از کلمه تر قرآن کریم شده که معمولاً به  «اتراف»و یا  «ترف»، تر برخی از آیا  برای رفاه و آ ستفاته  ا

 به عنوان نمونه می توان به آیا  زیر اشاره کرت:عنوان سرزنش و با بار منفی می باشد. 

ْأرَضِْ إِلاَّ قَلیلاً مِمَّ» َّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسااااتِ فِی ال کانَ مِنَ الْقُروُنِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولوُا بَقِی نا مِنْهُمْ فَلَوْ لا  وَ اتَّبَعَ  نْ أَنْجیَْ

جز  -چرا تر میان مرتمانا که پیش از شاااما بوتند ).(116 ،)هوت «الَّذینَ ظَلَمُوا ما أُتْرفِوُا فیهِ وَ کانُوا مُجْرِمینَ

خرتمندانا نبوتند تا مرتمان را از فساتکرتن تر زمین باز تارند؟ ظالمان  -اندکا که از آن میان نجاتشان تاتیم

 (.تنیوى رفتند و گنهکار بوتنداز پا آسوتگا و لذا  

این جمله بیان حال کساااانا اسااات که پس از اساااتثناء  «وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا ما أُتْرفِوُا فِیهِ وَ کانُوا مُجْرِمِینَ»

تهند، و چنین معرفیشان کرته که مرتما ستمکار و همه پیرو لذایذ اند که اکثریت ایشان را تشکیل ماباقیمانده

 .(79،  11 ، 1374،طباطبایی )«دور و تر نتیجه به جرم و گناه آلوته شده بوتنبوته و تر این واتى غوطهماتى 

 صاحب المیزان می نویسد:

، )طباطباییکرتید مراجعه کنیدها که تر آن زیاته روى ما ندوید و از این عذاب فرار مکنید بلکه به آن نعمت

1374  ، 14 ،  358). 

 به تنعم و آسایش قرآن کریم راه حلی را معرفی می نماید. تر سوره مبارکه مامده آمده است:اما برای رسیدن 

َأَکَلوُا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ »   ما أُنْزِلَ إِلَیهْمِْ مِنْ رَبِّهِمْ ل ْإِنجْیلَ وَ  قامُوا التَّوْراةَ وَ ال مِنْ تَحْتِ أَرْجُلهِمِْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَ

  طباطبایی تر ذیل این آیه می نویسد:.(66مامده )«تَصِدَةٌ وَ کَثیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ مُقْ

مرات از خورتن تر این آیه مطلق تنعم و تمتع اساات چه اینکه از راه « لَأَکَلوُا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلهِمِْ  »

شد و یا از راه صرفا  و تنعمهاى تیگر،  خورتن با ستعمال خورتن تر مطلق ت هاى بدون مزاحم، تر لغت وا

شریفه ب ست، بنا بر این، آیه  سمان و زمین ا ست، و مرات از بالا و پامین، آ شایع و متداول ا جاى اینکه ه عرب 

شتند عمل ما  هاى آسمانا و زمینا متنعمکرتند به نعمتبفرماید: اگر اهل کتاب به تستوراتا که تر تست تا

سر و زیر پاى خوت ماشدند، بطور کنایه ماما شریفه مطلبا را فرماید: از بالاى  خورتند. تر حقیقت این آیه 

آمَنوُا وَ اتَّقوَْا لَفَتَحنْا عَلَیْهِمْ بَرَکا ٍ مِنَ السَّماءِ وَ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقرُى» کند که آیه زیر تر مقام بیان آنست:بیان ما

 .(153، 6،   1374، )طباطبایی (96)اعراف ،  «لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ الْأَرْضِ وَ
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 تر سوره مبارکه یوس  نیز خداوند متعال تر رابطه با امکاناتی که به وی تاته شده یاتآوری می نماید:

سِنینَ  وَ کَذلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُ َ فِی الْأَرضِْ یَتَبَوَّأُ مِنْها» ضیعُ أَجْرَ المْحُْ شاءُ وَ لا نُ صیبُ بِرَحْمَتنِا مَنْ نَ شاءُ نُ   «حَیْثُ یَ

ما رحمت خویش و نعمتهاى ماتى و معنوى را به هر کس  آرى»تر تفساایر نمونه آمده اساات:  (56)یوساا  

نیکوکاران را ضایع نخواهیم و ما هرگز پاتاش « نُصِیبُ بِرَحْمَتنِا مَنْ نَشاءُ»  بخشیمبخواهیم و شایسته بدانیم ما

ها خواهیم تات که تر پیشگاه ما هیچ  اند به آنو اگر هم به طول انجامد سرانجام آنچه را شایسته آن بوته "کرت

 .«وَ لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»شوت. کار نیکا بدست فراموشا س رته نما

ست که تنها به پاتاش تنیا قناعت نخواهیم شا که تر آخر  به آن ولا مهم این ا سید  کرت و پاتا ها خواهد ر

سته شای شه کرتندبهتر و  ست که ایمان آورتند و تقوا پی سانا ا وَ لَأَجْرُ الْآخِرةَِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ ». تر براى ک

 .(6 ، 10، 1374شیرازی، مکارم )«کانُوا یَتَّقُونَ

سایش را به عنوان یک گریت ا یآ نیهمچن سیدن به رفاه و برخورتاری از نعمت ها و رفاه و آ ستند که ر ی ه

ست  سبأ، 50مؤمنون، ؛  124انعام،  ؛ 16نمل، ؛  84که ، مانند آیا : ) .امر مطلوب تر زندگی آورته ا ؛  15؛ 

 .(5نساء، و 52؛ هوت،  26 ونس،ی؛  57قصص، ؛ 126بقره، 

 یو برخورتار یبه زندگ دنیو آرامش بخش شیمرفه شدن، آسا یبه معنا یبع لغوتر منا«رفاه»و «رفه»واژه اما 

نعمت، : مثل ییواژه ها نیهمچن، ( 2 ، 1385 ن،یمع - 243،  1387آذر نوش ) اسااات.آمده  یاز امکانا  مات

، 1368 ،یمصطفونیز متراتف و به معنای رفاه مورت استفاته قرار گرفته است )وسع، رغد، تمکّن إتراف ، فضل

 (. 77، ق1412راغب، ، )(508، 4، ق 1399، ابن فارس، )(39و  5،   3

سیدن به  سایش و تنعم از نعمت های تنیوی را نه تنها نفی نمی کند بلکه راه ر سیدن به رفاه و آ قرآن کریم ر

 .(96اعراف ، ر.ك ،آن را ، ایمان و تقوای الهی می تاند )

 

 رفاه و آسایش مرتم تر نگاه امام علی علیه السلام  :  - 2  - 5

حضاار  علی علیه الساالام نیاز های رفاهی و معیشااتی مرتم را تأمین می کرت و تر جهت فقرزتایی تلاش 

 سَلِ جْ یَ  ، وَرَّ بِالْ لَأکُ یَ، لِةً لَزِنْمَ مْ تناهُ أَ ا، إنَّمً إلّا ناعِ دٌ حَأَ ةِ وفَ کُ الْبِ لَصبَما أَ»  زیاتی می نموت. تر سخنی می فرماید:

 .(301، 4، احمد آرام)«را ِفُالْ ماءِ نْمِ بَرِشْیَ فی الظّلّ، وَ

ستند، حتا پایین» ضعیتّ خوبا ه خورت، خانه تارت، و ترین افرات، نان گندم ماهمه مرتم کوفه اکنون تاراى و

 .«کنداز آب آشامیدنا خوب استفاته ما

بوته است، حتا تر امروز نیز همه مرتمان  زندگانا آن روز، بسیار قابل قبولو این مرحله از تأمین، تر شرایط 

: جزء بدترین بلا هاساات می فرمایند امام علیه الساالام تر رابطه با فقر که جهان تاراى چنین زندگیا نیسااتند.

  )«الْفقَرُْ الْمَوْ ُ الْأکَبْرَُ  »می فرمایند:همچنین تر سااارزنش فقر . (388 ه ،حالبلاغنهج)«أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ »

 . (163همان ،

 

رَ عَلَا بُلْغَةِ الْکفَاَفِ فقََدِ  وَ لا»  د:امام علیه الساالام می فرمای  ا بِالْقوُ ِ وَ مَنِ اقْتَصااَ مَالَ أَذْهبَُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضااَ

 .(371، ح البلاغةنهج)« انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَة
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آباتانی شااهرها  به تلیل توجه خاصاای که امام علی علیه الساالام برای تأمین رفاه و آسااایش مرتم و عمران و

زمانی امکانا  رفاهی و آسااایش تر کشااور ایجات می شااوت که  ، با برنامه ریزی تقیق عمل می نموت.تاشاات

صور  عاتلاشهرها آبات و ترآمدها  سلام که تر نه افزایش یابند و به  شوت . امام علیه ال سیم  تر میان مرتم تق

، هنگامی که مالک اشتر را روانه مصر می کند تر ویش توجه خاصی به این موارت تاشتسیاست حکومتی خ

 تستورالعمل خویش به این موضوع نیز اشاره نموته و می فرمایند: 

وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إلَِّا  فَإِنَّ فِی صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ   أَهْلَهُ وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَراَجِ بِمَا یُصْلِلُ » 

 .(53ن  ،البلاغةنهج)وَ . . .  لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَا الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ  بِهِمْ

که صلاح مالیا  تهندگان باشد، زیرا بهبوتى مالیا  و مالیا   اى وارسا کنمالیا  و بیت المال را به گونه»

شوت کار تیگران تهندگان، عامل اصلاح امور تیگر اقشار جامعه ما باشد، و تا امور مالیا  تهندگان اصلاح ن

نیز سااامان نخواهد گرفت زیرا همه مرتم نان خور مالیا  و مالیا  تهندگانند. باید تلاش تو تر آباتانا زمین 

گرتت، و آن کس که بخواهد خراج را بدون بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آباتانا فراهم نما

آباتانا مزارع به تسااات آورت، شاااهرها را خراب، و بندگان خدا را نابوت، و حکومتش جز اندك مدّتا توام 

ها، یا کما خشک شدن آب چشمه نیاورت. پس اگر مرتم شکایت کرتند، از سنگینا مالیا ، یا آفت زتگا، یا

سیلاب شدن زمین تر  شان باران، یا خراب  سالا، تر گرفتن مالیا  به میزانا تخفی  ته تا امور شک ها، یا خ

اى اسااات که تر آباتانا ساااامان گیرت، و هرگز تخفی  تاتن تر خراج تو را نگران نساااازت زیرا آن، اندوخته

ستایند، و تو از گسترش عدالت میان مرتم رت، و رعیتّ تو را ماهاى تو نقش تاشهرهاى تو، و آراستن ولایت

خشنوت خواها شد، و به افزایش قوّ  آنان تکیّه خواها کرت، بدانچه تر نزتشان اندوختا و به آنان بخشیدى، 

و با گساااترش عدالت تر بین مرتم، و مهربانا با رعیتّ، به آنان اطمینان خواها تاشااات، آنگاه اگر تر آینده 

 . رى پیش آیدکا

ٍ » مام علیه السلام به غصب فدك که حق خانواته اش و تنها متاع تنیوی که تر اختیارشان بوت اشاره می کنند ا

آخَرِینَ وَ ا نُفُوسُ قَوْمٍ بَلَا کَانَتْ فِی أَیْدیِناَ فَدَكٌ مِنْ کُلِّ مَا أَظَلَّتهُْ السَّماَءُ فَشَحَّتْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَ

و به تنبال آن می فرمایند که اگر می خواساااتم می توانساااتم بهترین ها را برای خوتم « . . . نِعْمَ الْحَکمَُ اللَّهُ 

سر بر  سنه  شه ای از این حکومتم افراتی گر شاید تر گو سیر بخوابم و  انتخاب کنم ولی تور بات از اینکه من 

تستورا  اسلام است که مسئولیت حاکم اسلامی را بسیار سنگین  زمین گذارند. و این از مهمترین قوانین و

 می کند . ایشان می فرمایند: 

امّا هیها  که هواى نفس بر من چیره گرتت، و حرص و طمع مرا وا تارت که طعامهاى لذیذ بر گزینم، تر )... 

سیر نخورت، یا من سیر  کسا باشد که به قرص نانا نرسد، و یا هرگز شکما« یمامه»یا « حجاز»حالا که تر 

هایا که از گرسنگا به پشت چسبیده، و جگرهاى سوخته وجوت تاشته باشد، یا چنان بخوابم و پیرامونم شکم

هایا گرسنه و این ترت تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابا و تر اطراف تو شکم»باشم که شاعر گفت: 

 (.به پشت چسبیده باشند

، زندگی کرتن تر پایین ترین سطل جامعه است تا سایر مرتم با الگو گرفتن از میتر اسلام وظیفه حاکم اسلا

. حاکم اسلامی باید الگو و نمونه وابستگی به تنیا انتخاب نکنند او مسیر زندگی خوت را تر جهت تلبستگی و

ساالام انجام برای مرتمش باشااد و تر سااختی ها و گرفتاری ها با آن ها همراهی نماید کاری که امام علیه ال
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شان تر اتامه می فرمایند:تا شَارکِهُمُْ فِی مَکَارهِِ الدَّهْرِ »تند، ای سِی بِأَنْ یُقَالَ هَذَا أَمِیرُ الْمؤُمْنِِینَ وَ لَا أُ أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْ

 .همان()« . . . أَوْ أَکُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِی جُشُوبَةِ الْعَیْشِ 

هاى روزگار با مرتم شااریک آیا به همین رضااایت تهم که مرا امیر المؤمنین علیه الساالام خوانند و تر تلخا)

سختا شم و تر  شدهنبا سازت، هاى زندگا الگوى آنان نگرتم آفریده ن سرگرم  ام که غذاهاى لذیذ و پاکیزه مرا 

شده شکم  چونان حیوان پروارى که تمام همتّ او عل ، و یا چون حیوان رها  شغلش چریدن و پر کرتن  که 

 . (. . بوته، و از آینده خوت با خبر است. 

سایش مرت سلام رفاه و آ شوت که تر حکومت امام علی علیه ال شاهده می  م جزء مهمترین اهداف حکومتی م

اما آنچه که مهم و مورت توجه می باشد این است که مقصوت و منظور امام علیه السلام از رفاه وآسایش  است.

، ر کلام آن حضاار  کاملاً مشااهوت اسااتتر زندگی ،افراط تر جمع ثرو  و تکیه بر تنیا نیساات بلکه آنچه ت

سایش مرتم صوت امام از رفاه و آ ست ه و عدم نیاز مرتم به، فقر زتایی از جامعمق ن تلیل تر ، به همیتیگران ا

ضر  سخنان آن ح ستن به تنجای جای  سرزنش تنیا و توری از آن می تواند تلیل بر رفاه زتگی و تل ب یا ، 

برای نهج البلاغه،  131تر حکمت گرچه از طرفی اسااتفاته از این تنیا را  .باشااد که همان تنیای مذموم اساات

 ممدوح است.رسیدن به آخر  توصیه می کنند و آن تنیای 

سلامبنابر این از تیدگاه قرآن کری سیدن به ه ، بهرم و همچنین امام علی علیه ال مندی از نعمت های تنیوی و ر

شتن ایمان و تقوا  سایش را نه تنها نفی نمی کنند بلکه با تا می توان به بهترین وجه ، و رعایت حقوقرفاه و آ

به تنیا و استفاته تر راه بهرمندی به ماتیا  باشد از نظر از آن بهرمند شد و تر صورتی که تر جهت تلبستگی 

 قرآن و امام علی علیه السلام مرتوت خواهد بوت.

 

 السلام: ماامام علی علیهحضر  یوس  و تأمین امنیت تر حکومت .  6 

 تأمین امنیت تر حکومت حضر  یوس  علیه السلام: - 1 – 6  

سلام س  علیه ال ستامنیت و به ، تر حکومت یو شده ا صر از بی . هنگامی که پاآزاتی مرتم توجه  شاه م ت

سلام آورند و پس از تأویل خواب پاتشاه، تستور تات تا یوس  را نزت او گناهی او مطلع شد ، یوس  علیه ال

ه زندان ی که می توانساات بدترین عذاب را برای کسااانی که او را بتر نزت او جایگاه ویژه ای پیدا کرت تا حدّ

ست کندافکنده بو ستم تن ترخوا ، اما او بزرگوارانه از گناه و خطای آن ها می گذرت و می گوید فقط می خوا

 از سوره یوس  چنین می فرماید: 53تا  50. قرآن تر آیا  و پاك بوتنم برای همگان ثابت شوتبی گناهی من 

ولُ قالَ ارْجِعْ  وَ قالَ الْمَلکُِ امْتُونی» وةَِ اللاَّتی إِلا بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسااُ ئَلْهُ ما بالُ النِّسااْ قَطَّعنَْ أَیْدِیهَنَُّ إِنَّ  رَبِّکَ فَسااْ

سُوءٍ قالتَِ * رَبِّی بِکَیْدِهنَِّ عَلیمٌ  سِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَیْهِ مِنْ  سُ َ عَنْ نَفْ قالَ ما خَطْبُکنَُّ إِذْ راوَتتْنَُّ یُو

اتقِینامْرَأةَُ الْعزَیزِ الْ صَّ سِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ال صْحَصَ الْحقَُّ أَنَا راوَتتْهُُ عَنْ نَفْ ذلِکَ لِیَعْلمََ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِْ وَ * آنَ حَ

 «.أَنَّ اللَّهَ لا یَهْدی کَیْدَ الْخامِنین

بازگرت و ب رس حکایت پاتشاه گفت: نزت منش بیاورید. چون فرستاته نزت او آمد، یوس  گفت: نزت مولایت )

س شان آگاه ا ستهاى خوت را بریدند چه بوت؟ که پرورتگار من به مکر گفت: اى زنان، آن گاه ت. آن زنان که ت

س  ما ستار تن یو شما چه بوت؟ گفتند: پناه بر خدا. او را هیچ گناهکار نماکه خوا تانیم. زن بوتید، حکایت 
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شد. من تر پا کام شکار  سجویا از او ماعزیز گفت: اکنون حق آ ستگویان ا چنین ت .بوتم و او تر زمره را

 د(.رسانام و خدا حیله خامنان را به هدف نماتا بداند که من تر غیبتش به او خیانت نکرتهد ش

سد:  سر عزیز به میان نیاورت، و هیچ بدگویا از او صاحب المیزان می نوی سما از هم تر این گفتارش هیچ ا

هاى  بوت که میان او و همسر عزیز بحق تاورى شوت، و اگر به تاستان زنانا که تستنکرت، تنها منظورش این 

هایشان را ذکر کرت براى  خوت را بریدند فقط اشاره کرت و ایشان را به بدى اسم نبرت و تنها مساله بریدن تست

شته و شاه بدهد تا او تر اثر تحقیق به همه جزمیا  واق  گ ست  سر نخ را به ت به برامت و پاکا  این بوت که 

وى از اینکه با همساار عزیز مراوته کرته باشااد آگاها پیدا کند، و بلکه از هر مراوته و عمل زشااتا که بدو 

سبت تاته سر او آورتهن ، 11 ،  1374، )طباطباییهاند تا چه حد بزرگ بوتاند پا ببرت و بفهمد که بلایا که بر 

264). 

  

اذیت همچنین یوس  علیه السلام تر هنگامی که عزیزی مصر را به عهده تارت با براتران خویش که بیشترین 

، با تمام کرامت و بزرگی آن ها را می بخشااد. و حتی زمانی که تر روبرویش به او و آذار را به او رسااانده اند

رِقْ فَقَدْ »تهمت تزتی می زنند و می گویند:  رَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُقالُوا إِنْ یَساااْ گفتند: اگر او تزتى کرته،  «ساااَ

نفَسْهِِ وَ  فَأَسَرَّها یُوسُ ُ فی»اما یوس  علیه السلام خم به ابرو نیاورت براترش نیز پیش از این تزتى کرته بوت. 

 (.تر تل پنهان تاشت و هیچ اظهار نکرترا یوس  جواب آن سخن ) (77،یوس  «)لَمْ یُبْدِها لَهُم

گفت: امروز شاااما را )«  قالَ لا تَثْریبَ عَلَیْکُمُ الْیوَمَْ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمین »تر نهایت می گوید: 

 ت(.ترین مهربانان اسبخشاید که او مهربانسرزنش نباید کرت خدا شما را ما

نبیاء و اولیای الهی بوته و از ویژگی های مهم آن ها البته نباید فراموش کرت که امنیت و آزاتی تر سایره همه ا

 به شمار می روت.

 

  :السلام هیعل یتر حکومت امام عل تیامن نیتأم - 2  - 6

سبت باز اهداف حکومت سلم مرتم ن ست می ، برقراری امنیت و آرامش تر جامعه که از حقوق م ه حکومت ا

، قضایی و غیره ی، معنوی، فرهنگی، اقتصاتی، شغلیفکر، یت فرتی، اجتماعی، سیاسی: امنباشد. امنیت شامل

 می باشد.

آن ایجات امنیت تر جامعه به این معناسااات که حتی مخالفان حکومت مورت اذیت و آذار قرار نمی گیرند و با 

شوت ساس قوانین عمل می  سلام از ابتدای حکومت خویش این امنیت را ایجات ها بر ا ضر  علی علیه ال . ح

 . تر خطبه شقشقیه می فرماید:ا امام کاملاً از روی اختیار بوترا مجبور به بیعت نکرت و بیعت بکرت و کسی 

بعُِ إِلَیَّ یَنْثَالوُنَ عَلَیَّ مِنْ کُلِّ جَانِبحٍَتَّا لَقَدْ وُطِ َ الْحَ» قَّ عطِفْاَیَ فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ کَعُرْفِ الضااَّ ناَنِ وَ شااُ سااَ

 .(3، خ البلاغةنهج)« حَوْلِی کَرَبِیضَةِ الْغَنَم مُجْتَمِعِینَ

بوت، از هر طرف مرا احاطه کرتند، تا آن که نزتیک »« هاى پر پشاات گفتارروز بیعت، فراوانا مرتم چون یال»

شد. مرتم چون گلّه سّلام لگد مال گرتند، و رتاى من از تو طرف پاره  سین علیه ال سن و ح هاى انبوه بوت ح

 «.دتر میان گرفتنگوسفند مرا 



 

1578 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

سخن امام » سلام تمام  شارهعلیه ال شدن عثمان. امام ا ست به ازتحام مرتم بر او براى بیعت، پس از کشته  اى ا

کثر  ازتحام و انبوها مرتم را براى بیعت به یال کفتار تشبیه کرته است و مناسبت تشبیه زیاتى علیه السلام 

شت صور  قامم و پ ست که به  سر هم قرار تارت و عرب به تلیل انبوه بوتن یال کفتار آن  موى گرتن کفتار ا

نامند. کیفیتّ روآورتن مرتم به آن حضاار  و پیاپا آمدن ایشااان، شااباهت به یال کفتار پیدا کرته را عرف ما

 .(526،  1، 1375 ،ابن میثم«)است

همه با امام بیعت کرتند و  آنگاه که. و تر سخنی تیگر نگر آزاتی و امنیت تر انتخاب است، بیااین سخن امام

وقاص، محمّد بن مسلمه، حسّان بن ثابت، و اسامة بن زید از بیعت سرباز زتند عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابا

 وفرموت: هجرى ایرات کرت 35امام علیه السّلام این سخنرانا را تر مدینه تر سال 

سِکمُْ  أَمْرِی وَ أَمْرکُمُْ وَاحِداً وَ لَیْسَ  لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکمُْ إِیَّایَ فَلْتَةً»  أَیُّهَا النَّاسُ   إِنِّی أُرِیدکُمُْ لِلَّهِ وَ أَنْتمُْ تُرِیدوُننَیِ لِأَنفُْ

سِکمُْ  صِفنََّ الْمَظلْوُمَ مِنْ ظَالِمهِِ وَ لَأَقوُتنََّ الظَّالمَِ بِخِزَامتَهِِ حَتَّا  أَعِینوُنیِ عَلَا أَنْفُ أُورِتهَُ مَنْهَلَ الْحقَِّ وَ  وَ ایْمُ اللَّهِ لَأُنْ

 .(136، خ  البلاغةنهج ) «إِنْ کَانَ کَارِهاً

 آمده است:امیرالمؤمنین تر پیام امام 

مطالعه و ناگهانا نبوت، و کار من و شااما یکسااان نیساات، من شااما را براى خدا بیعت شااما مرتم با من با»

شما مرا براى خوت ماما سوگند که خواهید. اى مرتم خواهم و  صلاح خوتتان مرا یارى کنید. به خدا  براى ا

سازم، گر چه تمایل  شخور حق وارت  ستمگر را بگیرم و به آب ستانم، و مهار  ستمگر ب ستمدیده را از ظالم  تات 

 .«نداشته باشد

سوّم و پیامدهاى آن را  ةبلکه هنگاما که مشکلا  ناشا از بیعت با خلفاى پیشین مخصوصا بیعت با خلیف »

بیعت ریختید، بنابر این با پذیرش  ةتیدید، همگا تصاامیم گرفتید به ساارا  من بیایید و طرح نوى تر مسااأل

مکارم )«گام بر تارت مساالمیناکثریتّ قاطع مرتم، اقلیت کوچکا حق ندارت از بیعت ساار باز زند و بر خلاف 

 .(501،  5،  1375،شیرازی 

نابراین می بینیم  که امنیت و آزاتی و توجه به همه عقاید و نظرا  ، حتی مخالفین تر حکومت امام علی ب

 علیه السلام شکل واقعی خوت را حفظ نموته و مورت تجه خاص آن حضر  قرار گرفته است.
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 نتیجه :.  7

اختیار تاما قامل است که ها حاکم است، براى تخت سلطنت  هاى استبداتى بر آنتر اجتماعاتا که حکومت

تواند براند و این بخاطر آن نیسااات که نسااابت به  تواند بکند و هر حکما بخواهد می هر چه بخواهد می

عدالت و خوبا آن سااوء ظن و شااک و ترتید تارند، بلکه بدین جهت اساات که اسااتبدات و خوتکامگا حق 

سلطان ما ست و به همین جهت آنچه را  سلطان ا شروع  ستیفاى  میکند ظلم نم سلطان ا تانند، بلکه آن را از 

 .پندارندحقوق حقه خوت ما

، می توان فهمید که حقوق ترمیان مخلوقا  الهی جریان تاشاااته و نسااابت به اما با نگاه به آموزه های قرآنی

، حقوق فقط میان افرات بشر مطرح نیست که اگر کسی حقی تارت. بنابراین تر قرآن کریمیکدیگر قابلیت اجرا 

آن فرت هم بر او حقی تاشته باشد، بلکه این تیگری شامل موجوتا ، اعم از انسان، حیوانا ،  بر تیگری تارت

 . بنابراین حقوق تر قرآن تر محدوته انسان تعری  نمی شوت.گیاهان و غیره می باشد

سلام از حقوق واجبه مرتم بر عهد هیامام عل شان  ةال صلاح حال تو جهان مفید  ترخوت، چهار چیز را که براى ا

 ت.بوته بیان کرته اس

واتار کرتن مرتمان به مکارم اخلاق اساات و ، امام نصاایحت کرتن اساات، نصاایحت کرتنها بر  حقّ آن اولین

بیت  ةحق آنان انتظار تقسیم عاتلان توّمیند. جهت تاتنشان به امورى که براى زندگا و آخرتشان مفیدتر باش

. تعلیم و آموختن به مرتم بوته، تا ناتان نمانند، حق  سااوّمین. اساات مرتم المال و رفاه بخشاایدن به زندگا

 .باشدعمل کرتن به وظایفشان ما ةها تر زمین حقّ مرتم بر امام، تربیت کرتن آن چهارمین

که مرتم حق رهبرى را اتاء کنند، و زمامدار حق مرتم را ب رتازت، حق تر  از آثار مثبت اتای حقوق تر هنگامی

شانهعه عزّ  یابد، و راهآن جام صلّا اللّه علیه و آله و هاى تین پدیدار و ن سنتّ پیامبر  هاى عدالت بر قرار، و 

سلّم پایدار گرتت، پس روزگار اصلاح شوت و مرتم تر تداوم حکومت امیدوار و تشمن تر آرزوهایش مأیوس 

 .گرتتما

 : دیفرما یآن اشاره نموته و م یآثار منف ، بهحقوق از جانب مرتم تیاما تر مقابل و تر صور  عدم رعا

هاى روت، نشااانهاگر مرتم بر حکومت چیره شااوند، یا زمامدار بر رعیتّ سااتم کند، وحد  کلمه از بین ما امّا

شکار، و نیرنگ بازى تر تین فراوان ما سلّم ستم آ صلّا اللّه علیه و آله و  سنتّ پیامبر  سترته  گرتت، و راه گ

 .  توهاى تل فراوان شفراوان، احکام تین تعطیل، و بیمارىمتروك، هوا پرستا 

تر مقایسه حکومت حضر  یوس  علیه السلام با حکومت امام علی علیه السلام می توان به این نتیجه رسید 

شته و هرکدام با رعایت  که تر هرتو حکومت که رنگ الهی تارت ، اتای حقوق مرتم تر اولویت آن ها قرار تا

  نموته اند.زمانه و مرتم خویش به این امر مهم همت 
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